
نشسـت ولایـت فقیـه از منظـر تمدنـی بـا حضـور دکتر ادریـس هانی، مدیر 

دانشـگاه دارالحکمـه ربـاط روز پنج‌شـنبه 23 دی،  بـه همـت پژوهشـکده 

مطالعـات تمدنـی و بـا همـکاری مرکـز همکاری‌هـای علمـی و بین‌الملـل در 

پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسلامی برگـزار شـد. 

در ایـن نشسـت دکتـر ادریـس هانـی بـه ارائـه نظر خـود در خصوص ولایت 

فقیـه از منظـر تمدنـی پرداخـت و گفـت: آنچه تا به امـروز نظریه»ولایت فقیه« 

نامیـده شـده اسـت، چنـان نیـرو و توانـی دارد کـه حجـم و انباشـت زیـادی از 

ایده‌هـای مطـرح در ایـن حـوزه تـوان مقابلـه و برابـری بـا آن را ندارند. 



14
00

ان 
ست

 زم
ز و

پایی
   

هم 
زد

 پان
م و

ده
هار

ه چ
مار

ش
197

ایــن ایــده بــه درســتی و 

بــه معنــای واقعــی کلمــه، 

تأثیرگــذار بــوده و می‌تـــواند 

بــر همیــن مــدار کمــاکان در 

ــش  ــای نق ــه ایف ــذاری ب تأثیرگ

بـــپردازد. بــه گـونـــه‌ای کــه 

امــروزه دیگــر بحــث در مــورد 

خاســتگاه و ریشــه فقهــی نظریه 

ولایــت فقیــه نیســت؛ بلکــه 

چنــان توســعه پیــدا کرده اســت 

کــه گویــا کســی می‌خواهــد 

بعــد از چهــل ســال از واقعیــت 

و تجســم عینــی و پیاده‌ســازی 

ــت  ــاع و حرک ــا و اجتم ــه در نهاده ــن نظری ای

ــن  ــد و چنی ــخن بگوی ــی، س ــی و تمدن سیاس

ــت  ــورد ولای ــه در م ــان ک ــرض آن ــد ف می‌نمای

فقیــه ســخن می‌گوینــد ایــن اســت کــه پــازل 

طراحــی شــده از ســوی دشــمنان خارج‌نشــین 

ــای  ــوز معن ــه هن ــمنانی ک ــد. دش ــازی کنن ب

ولایــت فقیــه را نفهمیده‌انــد. آن‌هــا بــه انــواع 

مغالطــات پرداخته‌انــد تــا موضــوع را از اصــول 

حقیقــی‌اش منحــرف ســازند. چــه بســا در 

حــد بســیار انــدک، معنــای ولایــت و ولایــت 

ــزاع را  ــم ن ــم، حج ــه را درک کنی ــه مطلق فقی

می‌فهمیــم؛ ولــی خــارج از تعــدادی محــدود، 

آیــا کســی موضــوع ولایــت فقیــه را بــه معنــای 

ــل از تأســیس آن توســط امــام  ســنتی‌اش قب

خمینــی می‌شــناخت؟ آیــا سیاســت‌مداران 

غیــر ایرانــی در کل جهــان، ایــن مبحثــی را 

ــب و در  ــاب مکاس ــاری در کت ــیخ انص ــه ش ک

لّی لــه« و   لّی مَــن لا و موضــوع »و

»دخالــت و پرداختــن فقیــه 

بــه موضــوع عقــود« و حتــی در 

ــرده  ــرح ک ــی« مط ــع فضول »بی

ــد.  ــد؟ نمی‌فهمن ــود، می‌فهمن ب

در نتیجــه هنگامــی خواندنــد 

ــن اواخــر  ــد و ای و بررســی کردن

وقتــی بــه حرف‌شــان گــوش 

کــردم دیــدم کــه چیــزی از ایــن 

اینــان  موضــوع نمی‌فهمنــد. 

حتــی اگــر بتواننــد بــه خواســته 

خــود بـرسنـــد، بــه ســختی 

می‌تـوانـــند از ایــن حقیقــت 

آگاهــی پیــدا کننــد. شــاید همــان وقــت 

بــود کــه گفتــم حــالا می‌فهــم کــه چــرا امــام 

خمینــی هنــگام تأســیس ایــن نظریــه و قبــل 

از این‌کــه نهادینــه بشــود، می‌گفــت شــما 

ــد.  ــه را نمی‌فهمی ــت فقی ــای ولای ــوز معن هن

ــه  ــه گرچ ــن نظری ــی از ای ــدم  جنبه‌های فهمی

نــزد امــام مشــخص و واضــح بــود؛ ولــی هنــوز 

بــرای همــه مفهــوم نبــود و ایــن جنبه‌هــا 

بعــداً در داخــل ایــران بــه تدریــج مفهــوم شــد 

و معتقــدم در خــارج از ایــران هنــوز از مشــکل 

عــدم درک ابعــاد ولایــت فقیــه رنــج می‌برنــد.

بـه خاطـر همیـن مسـئله اسـت کـه امـروز 

احسـاس می‌کنـم در ایـن نظریـه پیشـرفت 

حاصـل شـده اسـت؛ چـرا کـه نـگاه مـا بـه ایـن 

نظریـه از منظـر تمدنی اسـت. تمدنی‌بودن یک 

موضـوع  بـه چـه معناسـت؟ بـه این معناسـت 

کـه آن موضـوع را از یـک حالـت تک‌سـاحتی 

حالا می‌فهم که چرا امام خمینی 
و  نـظریه  این  تـأسیـس  هنگــام 
بشود،  نهـادینــه  این‌کـه  از  قبـل 
می‌گفت شما هنوز معنای ولایت 
را نمـی‌فــهـمیــد. فهـمیدم   فقـیـه 
گرچه  نظریه  این  از  جنبه‌هایی 
بود؛  واضح  و  مشخص  امام  نزد 
ولی هنوز برای همه مفهوم نبود و 
 در داخل ایران 

ً
این جنبه‌ها بعدا

به تدریج مفهوم شد و معتقدم 
در خارج از ایران هنوز از مشکل 
عدم درک ابعاد ولایت فقیه رنج 

می‌برند.
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یـا از حالـت خاص‌بـودن و یـک 

جنبه‌گرایـی یـا حــالت اقتضـا 

بیـرون آوریـم. بـه عبـارت دیگـر 

تمدنـی بودن بحث ولایت فقیه، 

بـه ایـن معـنــاست کـه قضیـه 

قضیـه‌ای  دیگـر  فقیـه  ولایـت 

فقهـی، اصولی و کلامی نیسـت؛ 

بلکـه بایـد بـا نگاهـی والاتـر و 

بــرتر و عام‌تـر بـه آن پــرداخت. 

در واقـع تاکنـون بـه مقاصـد و 

اهـداف ایـن موضـوع پرداختـه 

نشـده اسـت. بـه مقاصـد بحـث 

ولایـت فقیـه در »ولایـت فقیـه 

از منظـر فقـه« پرداختـه نشـده 

اسـت. درسـت اسـت کـه فقـه و 

ولایـت فقیـه فقهـی، خاسـتگاه 

ایـن نظریـه اسـت؛ ولـی آنچه در 

ذهـن امـام خمینی بـود، این 

بـود کـه ولایـت فقیـه را شـرط و 

ظرفی سیاسـی برای گسیل‌دادن 

همـه تـوان و ظرفیت‌هـای امت 

به سـمت یک پـروژه تمدنی قرار 

دهـد. پایان و هـدف نظریه امام 

خمینـی حکومـت و قـدرت 

تنهـا نبـود. امـام می‌خواسـت در قالب حکومت 

مشـکل امـت را حـل کنـد.

در یــک جلــــسه سیــــاسی بــا مجموعــه‌ای 

از گروه‌هــای مختلــف، عــرب و غیــر عــرب بــا 

مشــرب‌های متفــاوت بــودم کــه تقریبــاً بــر این 

نکتــه اجمــاع داشــتند کــه امــام خمینــی در 

ارائــه ایــن نظریــه متأثــر از ســید 

ــا  ــه آن‌ه ــت. ب ــوده اس ــب ب قط

گفتــم اجــازه دهیــد در ایــن 

خصــوص بــه شــما کمــک کنــم. 

امــام خمینــی هرگــز مصــر را 

ندیــده اســت و جهانگــرد نبــود. 

بــه نظــر مــن روشــنفکران عــرب 

متأثــر از ایــده »دروغ نجیبانــه« 

ــع وی  ــه تب ــتروس و ب ــو اش لئ

ــام  ــودن ام ــا، متأثرنب ــو یام فوک

از ســید قطــب را دروغ نجیبانــه 

می‌داننــد.

ــه ایـــشان گفتــم کــه  مــن ب

ــه مصــر  امــام خمینــی هرگــز ب

ــه ایشــان  ســفر نکــرده اســت. ب

گفتــم کــه جهــان امــام خمینــی 

جهــان دیگــری اســت. نحــوه 

ورود امــام در ایــن بحــث و 

مشــرب فکــری امــام خمینــی، 

ــب  ــید قط ــن س ــه ذه ــی ب حت

هــم خطــور نکــرده اســت. البتــه 

جریــان ســید قطــب و نشــر فکــر 

وی در ایــران  در اوایــل انقــاب 

ــت،  ــده اس ــروع ش ــامی ش اس

زمانــی کــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی کــه 

ــب  ــود و کت ــی ب ــال فرهنگ ــک فع ــان ی آن زم

ســید قطــب را موجــب نضــج و رشــد اندیشــه 

اســامی می‌دانســت؛ بنابرایــن اقــدام بــه 

ترجمــه برخــی آثــار ایشــان نمــود. ایــن مطلــب 

ــه ســید  ــم ک ــول داری ــاز قب درســت اســت و ب

مـوضــــوع   یـــک  تـمـــدنــی‌بــــودن 
ایـــن  بـــه  معـنــــاست؟  چـــه  بـــه 
معناســـت کـــه آن موضـــوع را از یـــک 
حالـــت تک‌ســـاحتی یـــا از حالـــت 
خاص‌بـــودن و یـــک جنبه‌گرایـــی 
ــم.  ــرون آوریـ ــا بیـ ــت اقتضـ ــا حالـ یـ
ــر تمدنـــی بـــودن  ــارت دیگـ ــه عبـ بـ
ایـــن  بـــه  فقیـــه،  ولایـــت  بحـــث 
ولایـــت  قضیـــه  کـــه  معناســـت 
فقهـــی،  قضیـــه‌ای  دیگـــر  فقیـــه 
ــه  ــت؛ بلکـ ــی نیسـ ــی و کلامـ اصولـ
تـــر و برتـــر و  بایـــد بـــا نگاهـــی والا
ـــه آن پرداخـــت. در واقـــع  ـــر ب عام‌ت
کنـــون بـــه مقــــاصد و اهـــداف ایـــن  تا
ـــه نشـــده اســـت.  موضـــوع پرداخت
بـــه مقاصـــد بحـــث ولایـــت فقیـــه 
ــه«  ــر فقـ ــه از منظـ ــت فقیـ در »ولایـ
پرداختـــه نشـــده اســـت. درســـت 
کـــه فقـــه و ولایـــت فقیـــه  اســـت 
فقهـــی، خاســـتگاه ایـــن نظریـــه 
اســـت؛ ولـــی آنچـــه در ذهـــن امـــام 
خمینـــی بـــود، ایـــن بـــود کـــه 
ولایـــت فقیـــه را شـــرط و ظرفـــی 
سیاســـی بـــرای گســـیل‌دادن همـــه 
بـــه  امـــت  تـــوان و ظرفیت‌هـــای 
ــرار  ــی قـ ــروژه تمدنـ ــک پـ ــمت یـ سـ

دهـــد.
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قطــب عدالــت اجتماعــی را مطــرح کــرد. حتــی 

خــود عبدالناصــر کــه دوســت ســید قطــب بــود، 

اول کســی بــود کــه کتــاب عدالــت اجتماعــی 

یــق«  وی را ســتود. وی قبــل از »معــالم في الطر

ــن  ــی ســخن م ــرد. ول ــرح ک کمیــة« را مط »الحا
ایــن اســت کــه چــرا حــوزه نزدیک‌تــر کــه حــوزه 

پاکســتان و مــودودی اســت را رهــا کــرده و بــه 

ــت«  ــده حاکمی ــده »ای ــه نماین ســید قطــب ک

اســت چســبیده اســت؟

از ایـن گذشـته، ایـده حاکمیـت سـید قطب 

بـرای مفهـوم رهبـری، راه حلی ارائـه نمی‌دهد. 

این در حالی اسـت که »رهبری و قیادت« روح 

نظریـه ولایـت فقیـه اسـت. سـید قطـب قائـل 

بـه »حاکمیـت« از طــریق آنــارشیسم اسـت؛ 

یعــــنی هــمان خـط »الحـــکم لله«؛ ولـی وقتی 

از سـید قطـب پرسـیده می‌شـود کـه شـکل و 

نـوع حاکمیـت چگونـه اسـت و 

چگونـه بایـد باشـد؟ پاسـخ وی 

چـه خواهـد بود؟ پاسـخ وی این 

وک للمسـتقبل.  اسـت کـه: هـذا متـر

این دیگر مربوط به آینده اسـت.

بنابرایـن متأثربـودن امـام از 

سـید قطـب یـک افتـرا و سـخن 

بی‌پایـه و اسـاس اسـت. ولایـت 

فقیـه اصـلاً و اساسـاً ترجمـه 

مفهـوم حاکمیـت سـید قطـب 

نیسـت؛ ولـی کسـانی هسـتند 

کـه ایـن افسـانه‌ها را بـه هـم 

فنـد.  می‌با

باعـث خوشـبختی من اسـت 

کـه امـروز ایـن نظریه در یک افق تمدنی آشـکار 

مطـرح می‌شـود. بایـد ایـن رویکرد را گسـترش 

داد؛ یعنـی بـا بازتولیـد یـا سـامان‌دهی مجـدد 

نظریـه ولایـت فقیـه، عرضـه تمدنی ایـن نظریه 

ضـروری اسـت. در ایـن صـورت دیگـر قضیه‌ای 

کلامـی و قابـل رد و انـکار نخواهـد بـود؛ بلکـه 

همـواره از آن دفـاع خواهـد شـد. البتـه دشـمن 

همیشـه می‌خواهد  شـما تنها باشـید و در یک 

موقعیت سـلبی و در اوج مباحث کلامی جدید 

کـه پایـان و افـق هـم نـدارد، قـرار دهـد؛ ولـی 

بـا رویکـرد تمدنـی بـه ولایـت فقیـه، مـا دیگـر 

ولایـت فقیـه را در اثـربــخشی و کارآمــدی‌ها، 

محصـولات و دستــاورهای آن مورد قرائت قرار 

خواهیـم داد.

همـه مـا می‌دانیـم مهم‌تریـن شـخصی کـه 

موضوع مشروعیت را در اندیشه سیاسی مطرح 

کـرد، ماکـس وبـر بود. بـه زودی 

خواهیـم دیـد کـه همـه عناصـر 

م مشروعیــت، در نظــریه  مقـوِّ

ولایـت فقیـه موجـود و قابـل 

تطبیـق اسـت. از پژوهشـگران 

حــوزه انـدیــشــه سـیــاســی 

درخواسـت می‌کنـم کـه نظریـه 

ولایـت فقیـه را با رویکرد ماکس 

وبـری بررسـی کننـد؛ زیـرا وبر در 

جهـان، مهم‌تریـن کسـی اسـت 

کـه مفهوم مشـروعیت سیاسـی 

خواهیـم  می‌کنـد.  مطـرح  را 

دیـد یکـی از عناصـر؛ بلکـه از 

مهمتریـن ارکان تشـکیل‌دهنده 

کمیــت ســید قطــب بــرای  ایــده حا
ارائــه  مفهــوم رهبــری، راه حلــی 
نمی‌دهــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه »رهبــری و قیــادت« روح نظریه 
ــب  ــید قط ــت. س ــه اس ــت فقی ولای
کمیــت« از طریــق  قائــل بــه »حا
آنارشیســم اســت؛ یعنــی همــان 
خــط »الحکــم لله«؛ ولــی وقتــی از 
می‌شــود  پرســیده  قطــب  ســید 
کمیــت چگونه  کــه شــکل و نــوع حا
باشــد؟  بایــد  چگونــه  و  اســت 
بــود؟  خواهــد  چــه  وی  پاســخ 
کــه: هــذا  پاســخ وی ایــن اســت 
ایــن دیگــر  متــروک للمســتقبل. 

مربــوط بــه آینــده اســت.
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مشـروعیت، داشـتن کاریزمـا اسـت. بـه نظـر و 

اعتقـاد مـن بعـد از معصومیـن در ایـران و  

در تاریـخ اسلامی، شـخصیتی کاریزمایی‌تـر از 

امـام خمینـی نمی‌تـوان یافـت. ایـن انـدازه 

و این کاریزمای بی‌نظیر و سـترگ سـبب شـده 

کـه مـردی از کسـانی کـه فعالیت‌هـای انقلاب 

و رویدادهـای آن را پوشـش داده اسـت و بـه 

تعبیر میشـل فوکو و در قاموس 

جـز  تعبیـری  فوکـو  سیــاسی 

»معنویـت سیاسـی« نمی‌تـوان 

یافـت. ایـن تعبیـر خیلـی مهـم 

است و خیلی‌ها ممکن است آن 

را نادیده بگیرند یا بپوشانند؛ ولی 

مـا بایـد آن را به آسـانی بپذیریم 

و همیشـه یـادآوری نماییـم که 

یکـی از بزرگ‌تریـن متفـکریــن 

پست‌مــدرن، ایـن انقلاب را بـا 

یـک ویژگـی‌ای غیر ویژگی‌هـای غربی توصیف 

می‌کنـد. در نتیجـه این ولایت که ما اثربخشـی 

آن را بررسـی می‌کنیـم و می‌گوییـم کـه تاکنون 

در تاریـخ مـا یـک مشـروعیت قطعـی نداریـم. 

بـرای رسـیدن به مشـروعیت قطعـی و محتوم، 

تلاش شـده اسـت؛ ولـی تاکنـون در تاریـخ 

سیاسـی وجـود نداشـته اسـت؛ آنچـه بـوده و 

همـواره جریـان داشـته، مفهـوم غلبـه اسـت. 

»مشـروعیت از آن کسـی بوده که پیروزی را به 

دسـت آورده و بر حریف چیره گشـته اسـت«. در 

تاریـخ مـا، همواره این‌گونه بوده اسـت؛ ولی آیا 

مشـروعیت ولایت فقیه نیز از راه غلبه به‌دسـت 

آمـد؟ قطعـاً هرگز مشـروعیت ولایت فقیه از راه 

غلبـه بـر حریـف به‌دسـت نیامـد. ولایـت فقیـه 

یـک جنبـش آزادی‌بخش مردمـی را رهبری کرد 

و اگـر بخواهیـم بـا تعبیری جهانـی بیان کنیم، 

نوعـی الهیـات آزادی‌بخـش بـود؛ بنابرایـن باید 

این نظریه و اثربخشـی آن را در سـطح یک الگو  

و مـدل و قـدرت نـرم بررسـی کنیـم. 

چند وقت  پیش در تهران گشـــت و گـــــذار 

می‌کــــردم و می‌خــواسـتـــم 

آثـــــار  و دســتاوردهای عمرانی 

و تمدنــی و... انقــاب اســامی 

ــم.  ــال ببین ــل س ــس از چه را پ

اولیــن کســی کــه توانســت دو 

قطبــی موجــود در جهــان را از 

ــود.  ــه ب ــت فقی ــرد ولای ــن بب بی

بــه دســت آوردن و موفقیــت 

در بـزرگ‌تـریـــن پـروژه‌هـــای 

و...  اقتـــصادی  اجتـماعـــی، 

علـی‌رغـــم تـحـریـــم‌ها از دستـاوردهـــای 

ولایــت فقیــه اســت. هــر دولتــی کــه چنیــن 

تضمینی)وجــود دســتاوردها( نداشــته باشــد، 

بــه محــض تحریم‌شــدن از بیــن خواهــد رفــت. 

ــه تعبیــر میشــل  ایــن »معنویــت سیاســی« ب

فوکــو و ایــن کاریزمــا بــه تعبیــر ماکــس وبــر و 

ایــن تــوان خــروج از جهان دو قطبــی و انتخاب 

ــه ســوم، همــان چیــزی اســت کــه  راه و گزین

ــنگین  ــایه س ــن س ــوان داد در عی ــران ت ــه ای ب

تحریــم، نــه تنهــا خــودش را حفــظ کــرد؛ بلکــه 

ــای  ــا پدیده‌ه ــان را ب ــد و جه پیشــرفت می‌کن

متفــاوت مواجهــه کــرده اســت. مــن موفقیــت 

ولایــت فقیــه را در »بــاغ کتــاب« تهــران دیــدم. 

جـنــــبش  یـــک  فقـیــــه  ولایــــت 
آزادی‌بخش مردمی را رهبری کرد 
گـــر بخواهیم بـــا تعبیری جهانی  و ا
الهیـــات  نوعـــی  کنیـــم،  بیـــان 
آزادی‌بخـــش بـــود؛ بنابرایـــن باید 
ایـــن نظریـــه و اثربخشـــی آن را در 
ســـطح یک الگو  و مـــدل و قدرت 

نـــرم بررســـی کنیـــم. 
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تعبیر  به  سیـــاسـی«  »مـعـنـویـــت 
میشل فوکو و این کاریزما به تعبیر 
از  خروج  توان  این  و  وبر  کس  ما
جهان دو قطبی و انتخاب راه و 
گزیـنه سوم، همـان چیـزی است 
که به ایران توان داد در عین سایه 
سنگین تحریم، نه تنها خودش را 
حفظ کرد؛ بلکه پیشرفت می‌کند 
و جهان را با پدیده‌های متفاوت 

مواجهه کرده است. 

وقتــی پرســیدم، گفتنــد: ایــن بــه دســتور ولــی 

ــاغ کتــاب  فقیــه ســاخته شــده اســت. ایــن ب

تهــران بزرگ‌تریــن نمایشــگاهی اســت کــه بــه 

کتــاب اختصــاص پیــدا کــرده اســت. بــه نظــرم 

ــت. ــر اس ــه بی‌نظی در خاورمیان

بُعــد تمدنــی ولایــت فقیــه بــه بیــان 

ــت.  ــده اس ــؤال آم ــن س ــاه در ای ــاده و کوت س

انتظــارات جامعــه اســامی عمومــاً و جامعــه 

ایــران بــه طــور خــاص از تصــدی فقیــه نســبت 

بــه بزرگ‌تریــن مأموریــت تاریخــی کــه تمــام 

گزینه‌هــای گذشــته فکــر سیاســی اســامی در 

ــد، چیســت؟ قرائــت  انجــام آن موفــق نبوده‌ان

مــن از ولایــت فقیــه، بــه عنــوان یــک گزینــه 

یــا یــک نظریــه سیاســی ماننــد 

سیاســی  نظریه‌هــای  دیگــر 

طــور  بــه  کتـــاب‌ها  در  کــه 

ــاب  ــده در ب ــته ش ــل نوش مفص

ــت مــن  حکومــت نیســت؛ قرائ

از ولایــت فقیــه قرائتــی در یــک 

و  وســیع‌‍‌تر  تاریخــی  ســیاق 

ــر  ــه تمام‌ت ــی هرچ ــا پیچیدگ ب

خصــوص  ایــن  در  ـ  اســت 

معتقــد بــه پیچیدگــی واقعیــت 

ــه همــان روشــی کــه  هســتم ب

ادگار مــوران معتقــد بــه پیچیدگــی واقعیــت 

ــم،  ــاده نمی‌دان ــیط و س ــت را بس ــودـ واقعی ب

واقعیــت پیچیــده و ترکیبــی و مرکــب اســت. 

ــا  ــد ب ــز بای ــه نی ــت و نظری ــی اس ــد وجه چن

ــان  ــای ترکیــب بی ــه معن همــان پیچیدگــی ب

ــت،  ــاده اس ــت س ــه خلاف ــدن ب ــود. قائل‌ش ش

نظریــه خلافــت ســاده اســت، گویــا تاریــخ ایــن 

ســاختار و پیچیدگــی را ســپری نکــرده اســت، 

ــوان آن  ــن می‌ت ــت! بنابرای ــوان گف ــا می‌ت گوی

را در آن چیــزی کــه دوســت شــما ایــن »دولــت 

ناممکــن« نامیــد، گنجانــد. بلــه، چــون از ایــن 

تفکــر سرچشــمه می‌گیرنــد؛ ولــی نظریــه 

ولایــت فقیــه را درک نکرده‌انــد. از دیــدگاه 

مــن در ایــن خصــوص، مســائل اعتقــادی، 

حدســی، سیاســی و عینــی را به‌گونــه‌ای در 

ــم. منظــورم اصــاً  ــر می‌دان هــم تنیــده و مؤث

عینیت‌گرایــی آرمانــی نیســت، چــون معتقــدم 

عینیت‌گرایــی آرمانــی بزرگ‌تریــن دروغ تاریــخ 

ــی در  ــرا ذهنیت‌گرای ــوم انســانی اســت، زی عل

ــمند  ــی ارزش ــن عینیت‌گرای عی

اســت و عینیت‌گرایــی بــرای مــا 

ایده‌هــای شــجاعانه‌ای تولیــد 

نکــرده اســت؛ ذهنیت‌گرایــی 

چیــزی اســت کــه بــرای مــا  

آفریــده  شــجاعانه  ایده‌هــای 

اســت؛ بنابـــراین ذهنـــیت را 

ــک  ــت نزدی ــه عینی ــوان ب می‌ت

اوقــات  گـــاهی  ولــی  کــرد؛ 

عینیــت زمینــه‌ای بــرای توطئــه 

بــر علیــه دیــدگاه ذهنــی اســت. 

ایــن یکــی از دلایــل پیچیدگــی واقعیــت 

ــن  ــا همی ــه اســت و ب ــی نظری ــز پیچیدگ و نی

رویکــرد پیچیــده معتقــدم کــه ولایــت فقیــه 

اولیــن پاســخ نظــری بــه رَزیــه و مصیبــت روز 

يــة یــوم الخميــس( لازم اســت  ز پنج‌شــنبه اســت. )ر

یــک پرانتــز بــاز کنــم بــرای ایــن موضــوع "قومــوا 
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ــراژدی سیاســی  عــي يلانبغــي عنــدي التنــازع" در ت
ــر  ــن ام ــردم و در همی ــل ک ــنبه تأم روز پنج‌ش

بیــن پیامبــر و آن منشــوری کــه می‌خواســتند 

بنویســند و مانــع از ســرگردانی سیاســی امــت 

ــر  ــود و پیامب ــی ب ــیار مهم ــئله بس ــود، مس ش

ــه  ــد ک ــن ش ــان روش ــوی برایش ــدس نب ــا ح ب

ــاسٍ  یارانــش مــردد و دو دل‌انــد: ]عَــنْ ابْــنِ عَبَّ

مَ وَجَعُــهُ 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
 الُلَّه عَل

َّ
ِ صَــى

ــيِّ  بِالنَّ
َ

ــا اشْــتَدّ َّ
َ

 ل
َ

قَــال
ــوا بَعْــدَهُ 

ُّ
 تَضِل

َ
ــا ل ــمْ كِتَابً

ُ
ك

َ
كْتُــبْ ل

َ
نِ بِكِتَــابٍ أ  ائْتُــو

َ
قَــال

وَجَــعُ 
ْ
ــهُ ال بَ

َ
مَ غَل

َّ
ــهِ وَسَــل يْ

َ
 الُلَّه عَل

َّ
ــيَِّ صَــى  عُمَــرُ إِنَّ النَّ

َ
قَــال

 
َ

غَــطُ قَــال
َّ
فُــوا وَكَثُــرَ الل

َ
وَعِنْدَنَــا كِتَــابُ الِلَّه حَسْــبُنَا فَاخْتَل

ــاسٍ  نَــازُعُ فَخَــرَجَ ابْــنُ عَبَّ  يَنْبَغِــي عِنْــدِي التَّ
َ

قُومُــوا عَــيِّ وَل
 

َّ
 بَــنَْ رَسُــولِ الِلَّه صَــى

َ
ــةِ مَــا حَــال يَّ زِ  الرَّ

َّ
ــةَ كُل يَّ زِ  إِنَّ الرَّ

ُ
يَقُــول

بَــنَْ كِتَابِــهِ[ پیامبــر وقتــی دیــد که  مَ وَ
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
الُلَّه عَل

ایــن افــراد تمایــل دارنــد، خودشــان یــک نظــام 

ــود  ــد، فرم ــی تشــکیل دهن عرف

برخیزیــد و برویــد بــه ســمت 

همــان نظــام عرفی‌تــان، برویــد 

بــه ســمت ســقیفه‌تان، حداقــل 

ــرا  ــد؛ چ ــه نکنی ــن منازع ــزد م ن

کــه نــزاع نــزد نبــی بــه تشــکیک 

در نبــوت تبدیــل خواهــد شــد و 

ــر خواهــد  »إن الرجــل لیحجــر« فرات
ــت.  رف

حــالا دوبــاره بــه اندیشــه 

سـیـاســـی بـرگـردیـــم. اگــر 

ــائل  ــور مس ــن ج ــم ای بخواهی

را نادیــده بگیریــم و تحقیــق 

واقعیــت را نادیــده بگیریــم و 

ساده‌گـــرایی کنیــم، ]درســت 

نیســت و بــه واقعیــت تاریخــی نخواهیــم 

رســید[ پــس چــکار کنیــم؟ مــن وقتــی در 

ــردم،  ــگاه ک ــنبه ن ــت روز پنج‌ش ــه و مصیب رزی

دیــدم بهتریــن تعبیــر را در ایــن خصــوص 

ــن  يــة[ بزرگ‌تری ز يــة کل الر ز ــاس دارد ]الر ــن عب اب

مصیبــت و تــراژدی تاریــخ سیاســی در اســام 

و خاســتگاه بســیاری از مســائل بعدی اســام، 

ــر  ــت. پیامب ــنبه اس ــوار روز پنج‌ش ــه ناگ حادث

ــد: قومــوا عــی حــی يــاتي قائمهــم/ تاســعهم  می‌فرمای

ــن  ــه نزدیک‌تری ــت فقی ــن ولای ــم. بنابرای قائمه
ــول  ــم و در ط ــام قائ ــه قی ــری ب ــاختار فک س

قیــام قائــم اســت. ولایــت فقیــه از دایــره 

ــام  ــن قی ــام خــارج نشــده اســت و جایگزی قی

هــم نیســت؛ بلکــه »دولــت ممکــن« مُمَحضــی 

اســت کــه در طــول قیــام اســت. البتــه در طــول 

ــوده  ــه ب ــامی آنچ ــی اس ــر سیاس ــخ فک تاری

اســت »دولــت مســتحیل« بــوده 

اســت و اندیشــه سیاســی اسلام 

ــب و  ــه و تعص ــاس غلب ــر اس ب

قــدرت شــکل گرفتــه اســت، 

ایــن همــان چیــزی اســت کــه 

ــازی و  ــدون آن را بازس ــن خل اب

کاربــردی کــرد. ابــن خلــدون 

نماینــده فکــری آن‌هاســت او 

اولیــن کســی اســت کــه بــا 

ــام  ــب اع ــن مطل ــر ای ــز ب تمرک

کــرد کــه وجــود دولــت اســامی 

دینــی محــال اســت؛ چــون 

دولــت ناشــی از عصبیــت و 

ــت. ــه اس ــوکت و غلب ش

سیاســی  فکــر  تاریــخ  طــول  در 
اســت  بـــوده  آنــچـــه  اسلـامـــی 
»دولــت مســتحیل« بــوده اســت 
بــر  اســام  سیاســی  اندیشــه  و 
اســاس غلبــه و تعصــب و قــدرت 
شــکل گرفتــه اســت، ایــن همــان 
ابــن خلــدون  کــه  چیــزی اســت 
کــرد.  کاربــردی  آن را بازســازی و 
فکــری  نماینــده  خلــدون  ابــن 
آن‌هاســت او اولیــن کســی اســت 
کــه بــا تمرکــز بــر ایــن مطلــب اعــام 
کــه وجــود دولــت اســامی  کــرد 
دینــی محــال اســت؛ چــون دولــت 
و  شــوکت  و  عصبیــت  از  ناشــی 

اســت. غلبــه 
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ــل شــورا اســت؟  ــه در مقاب ــا ولایــت فقی آی

ــت  ــزام‌آور اســت. ولای ــک شــاخص ال شــورا ی

فقیــه ]نــه تنهــا بــا شــورا مخالــف نیســت؛ بلکــه 

ــار در  ــن ب ــرای اولی ــی ب ــت[؛ یعن ــود آن اس خ

ــه  ــود ک ــاب می‌ش ــی انتخ ــی فقیه ــخ ول تاری

ویژگی‌هایــی دارد کــه در عــرف عـقـــاء حجیت 

دارنــد و حجیت‌شــان ذاتــی اســت نــه جعلــی، 

مانند اعلم‌بودن و افقـه‌بـــودن و... در انــــدیشه 

سیـــاسی حتی در انــدیــــشه سیاســی از زمان 

ــان تــا کنــون، فــرد شــجاع و عالــم مقــدم  یون

اســت و... در حالــی کــه در تاریــخ سیاســی عالَم 

اســام، هیــچ نظریــۀ اصیــل کــه ضــد نظریــه 

عصبیــت و غلبــه باشــد پیــدا نمی‌کنیــم. 

غیــر از »کارآمــدی« کــه دموکراســی غربــی در 

ــرد،  ــه کار می‌ب ــتحق ب ــت مس ــوم حکوم مفه

ــح تقــدم  ــای قب ــه معن در کلام سیاســی مــا ب

مفضــول بــر فاضــل اســت. ابــن خلــدون رمــز و 

نمــاد نظریــه عصبیــت اســت و 

بــه تعبیــر یکــی از مستشــرقین، 

ــده  ــدون تحکیــم‌کننـ ــن خل اب

ــان  ــه طغی ــه‌پرداز نظری و نظـریـ

ــه  ــی نظری ــورش اســت؛ ول و ش

نــدارد.  تأسیســی  و  اصیــل 

ولایــت فقیــه چیــز جدیــدی 

نیســت؛ بلکــه در عمــق و باطــن 

ــوم  ــه ی ــه رزی واکنشــی اســت ب

الخمیــس و ]فــرع و تــداوم 

همــان طریــق نبــوت اســت[. 

ــت بزرگــی  ــک معنوی ــع ی درواق

در ولایــت فقیــه وجــود دارد کــه 

ــا و  ــن معن ــه همی ــوت اســت. ب ــداوم راه نب ت

خاطــر بــود کــه امــام می‌گفــت: ولایــت فقیــه 

یــک هدیــه و موهبــت الهــی اســت. البتــه چیــز 

جدیــدی نیســت، مصطلــح قدیمــی اســت کــه 

ــاق داد و  ــی آن را اط ــرد ایجاب ــا رویک ــام ب ام

فقیــه را از حالــت عزلــت بیــرون آورد تــا رســالت 

و مأموریــت تاریخــی خــود را بــر عهــده گیــرد و 

در پــی زمینــه بــرای ایجــاد یــک قیــام مشــروع 

ــه عصبیــت،  ــا نظری ــرای حکومــت باشــد و ب ب

ــخ سیاســی اســامی  ــه در تاری شــورش و غلب

ــد. ــارزه کن مب

اینــان اصــاً معنــای فقیــه را نمی‌شناســند. 

فقیــه مفهــوم دارد و وقتــی گفتــه می‌شــود کــه 

خاســتگاه آن مکتــب عدلیــه اســت؛ بنابرایــن 

ــرو  ــون پی ــد، چ ــادل باش ــه ع ــت فقی لازم اس

ــد کــه مدرســه‌ای عقلــی هــم  مکتــب عدلیه‌ان

ــت  ــه ولای ــوان نظری ــن نمی‌ت ــت؛ بنابرای هس

فقیــه را در ذیــل مبــادی کلامــی 

ــر خــدای متعــال  ــم را ب کــه ظل

جایــز می‌دانــد و عــدل را بــه 

عنــوان یکــی از ارکان عقائــد 

ــح  ــن و قب ــدارد و حس ــول ن قب

عقلــی را قبــول نــدارد و علیــت را 

قبــو ل نــدارد، قرائتــی ارائــه داد. 

ــی اســت  ــن یکــی از مغالطات ای

کــه ولایــت فقیــه بــا آن مواجــه 

ــت. اس

ــه  ــیه ب ــریه ولایـــت فقـ نظــ

فقیــه یــک مســئولیت تاریخــی 

می‌دهــد؛ پیــش از ایــن بــر 

بـــه فقیـــه  نظریـــه ولایـــت فقیـــه 
تـاریـــخــــی  مسـئــولــیـــــت  یـــک 
می‌دهـــد؛ پیـــش از ایـــن بـــر فقهـــا 
ایـــراد می‌گرفتنـــد کـــه شـــما نقـــش 
جـامــعــــه  در  نـداریـــــد،  مثــــبت 
مـنــــزوی هســـتید و در قضایـــای 
اجتماعـــی ورود نمی‌کنیـــد؛ ولـــی 
ـــه  ـــه امـــام راحـــل نظری بعـــد از این‌ک
ح کردنـــد و بـــه  ولایـــت فقیـــه را مطـــر
ـــئولیت  ـــی و مس ـــأن تمدن ـــه ش فقی
هــــمان  دادنـــد،  را  تاریـــــخی‌اش 
افـــراد، ایـــراد و شـــبهه پیشـــین را 

کردنـــد. معکـــوس 
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فقهــا ایــراد می‌گرفتنــد کــه شــما نقــش 

مثبــت نداریــد، در جامعــه منــزوی هســتید و 

ــی  ــای اجتماعــی ورود نمی‌کنیــد؛ ول در قضای

ــت  ــه ولای ــل نظری ــام راح ــه ام ــد از این‌ک بع

فقیــه را مطــرح کردنــد و بــه فقیــه شــأن 

ــد،  ــی‌اش را دادن ــئولیت تاریخ ــی و مس تمدن

همــان افــراد، ایراد و شــبهه پیشــین را معکوس 

کردنــد. یکــی از اقتضاهــای نــگاه تمدنــی بــه 

ــوای آن را  ــن اســت کــه محت ــه ای ولایــت فقی

از علــم کلام ســنتی بــه ســمت علــوم سیاســی 

معاصــر و جدیــد بچرخانیــم و متحــول کنیــم. 

ــدواً و تأسیســاً ریشــه در کلام  ولایــت فقیــه ب

ــه  ــن نظری ــه ای ــا ک ــی از آن‌ج ــنتی دارد؛ ول س

مشــکل نظریــه عصبیــت و شــورش را در تاریــخ 

اســام سیاســی حــل نمی‌کنــد؛ بلکــه مشــکل 

ــل  ــی روســو و عق ــرار داد اجتماع ــان و ق لویات

اجتماعــی را حــل می‌کنــد.

در نتیجــه لازم اســت کــه 

ایــن نظریــه بــا مصطلحــات 

جدیــد مطــرح شــود. خــوب 

ولایـــت  مـی‌گــویـــد  طــرف 

مطلقــه اســت؟  ایــن حکومــت 

تئوکراســی اســت یــا بــه تعبیــر 

ســنتی همــان حکومــت مطلقــه 

اســت؟ ایـن‌جـــا لازم اســت 

توضـــیح دهــم کــه مفـــهوم 

ــد  ــل شــیء مقی ــق در مقاب مطل

و محصــور اســت. ولایــت فقیــه 

مطلقــه در مقابــل ولایــت فقیــه 

مقیــده اســت. فقــه و فقیــه 

ــی  ــه متول ــبه »ک ــور حس ــط در ام ــلبی فق س

معیــن ندارنــد« دخالــت می‌کنــد؛ ولــی فقیــه 

انقلابــی قائــل بــه رســالت و مأموریــت تاریخــی 

در آزادبخشــی و تمدن‌ســازی و پــروژه نــه 

ــر.  ــز دیگ ــه چی ــی اســت و ن ــه غرب شــرقی و ن

ولایــت فقیــه گزینــه ســومی اســت نــه شــرقی 

نــه غربــی؛ بنابرایــن بــه محــض ســقوط اتحــاد 

شــوروی امــام تــاش کــرد کــه شــوروی را بــه 

ــت را  ــده معنوی ــد و ای ــب کن ــود جل ــب خ قط

برایــش مطــرح کــرد، ایــده‌ای کــه می‌خواســت 

ــد. ــات ده ــی او را نج ــردی تمدن ــا رویک ب

ولایــت مطلقــه فقیــه بــه همــان انــدازه‌ای 

قــدرت و اختیــار دارد کــه تمــام حکومت‌هــای 

دموکراتیــک و منتخــب قــدرت و اختیــار 

دارنــد. البتــه مخالفیــن می‌خواهنــد اون را 

نوعــی تئوکراســی و حکومــت مطلقــه مذهبــی 

ــرون و... از  ــمانوئل مک ــا و ایـ ــد. اوبـامـ بدانن

تمــام اختیــارات خــود اســتفاده 

ــم هــم از  ــه حاک ــد، فقی می‌کنن

ــون  ــه در قان ــارات خــود ک اختی

اســت  شــده  قیــد  اساســی 

ایــن  بــا  می‌کنــد.  اســتفاده 

تفــاوت کــه فقیــه در قانــون 

ــتن  ــه داش ــروط ب ــی مش اساس

و  اجتهــاد  ماننــد  شــرایطی 

عدالــت و... شــده اســت کــه در 

تئوکراســی ایــن شــرایط وجــود 

نــدارد. در پاســخ بــه چالــش 

جهــان  در  سیاســی  اندیشــه 

عــرب تزهــای متعــددی مطــرح 

 یکــی از اقتضاهــای نــگاه تمدنــی 
کــه  بــه ولایــت فقیــه ایــن اســت 
محتــوای آن را از علــم کلام ســنتی 
بــه ســمت علــوم سیاســی معاصــر 
متحــول  و  بچرخانیــم  جدیــد  و 
 
ً
 و تأسیســا

ً
کنیــم. ولایــت فقیــه بدوا

ریشــه در کلام ســنتی دارد؛ ولی از 
مشــکل  نظریــه  ایــن  کــه  آن‌جــا 
را  شــورش  و  عصبیــت  نظریــه 
در تاریــخ اســام سیاســی حــل 
نمی‌کنــد؛ بلکــه مشــکل لویاتــان و 
قــرار داد اجتماعــی روســو و عقــل 

اجتماعــی را حــل می‌کنــد.
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شــده اســت؛ بــرای مثال هشــام شــرابی معضل 

اندیشــه جهــان عــرب را مشــکل »پدرســالاری 

جدیــد« بــا گرایــش ســلبی می‌دانــد. او در ایــن 

کتــاب، نظــری هــم بــه تئــوری ولایــت فقیــه 

دارد. پــس ولایــت فقیــه قاطــع حکومــت، 

ناشــی از عصبیــت و پدرســالارانه اســت. ]البتــه 

گوناگونــی  معانــی  پدرســالارانه  حکومــت 

در سیاســت دارد؛ بــرای مثــال چیــن هــم 

ــود  ــت خ ــت و دول ــالارانه اس ــی پدرس حکومت

ایــن  ولــی  می‌دانــد؛  شــهروندان  پــدر  را 

پدرســالاری از نــوع حــق و تکلیــف اســت. یــا أنــا 

ــة[. ــذه الأم ــوا ه ــی أب وع
طــه عبدالرحمــن نیــز در کتــاب روح الدیــن 

ــخن  ــی س ــا تجرب ــی ی ــه طریق ــت فقی از ولای

ــه  ــز ب ــی او نی ــت؛ ول ــه اس گفت

ــه  ــه »نظری ــبت ب ــن نس ــر م نظ

ــی«  ــام خمین ــه ام ــت فقی ولای

جهــل مرکــب دارد؛ چــون مرتــب 

تــاش می‌کنــد کــه بگویــد 

ــام، در  ــه ام ــت فقی ــه ولای نظری

ــت  ــری اســت و ولای ســطح نظ

در ورطــه فقــه  امــام  فقیــه 

ــاق  ــه از اخ ــت. فق ــاده اس افت

ولــی  اســت؛  شــده  منعــزل 

ایــن افترائــی بیــش نیســت؛ 

ــن ســخن  ــی ای چــون او در حال

نظریه‌پــرداز  کــه  را می‌گویــد 

ــی از  ــه یک ــت فقی ــوری ولای تئ

اخــاق  علمــای  بزرگ‌تریــن 

ــه  ــم ب ــق، عال ــای دقی ــه معن ب

ــاق و  ــه اخ ــم ب ــول و عال ــه و اص ــدود فق ح

اســتاد اخــاق بــود. اخــاق تدریــس می‌کــرد و 

کتاب‌هــای اخلاقــی زیــادی دارد، ولایــت فقیــه 

را بــر اســاس همیــن اخــاق و بــر اســاس یــک 

ــد. ــه داده‌ان ــی ارائ ــروژۀ تمدن پ

ــی  ــه مبان ــن اســت ک ــان ای ــروز تلاش‌م ام

اولــی و پیش‌زمینــه را بگوییــم. تمــام افــکاری 

کــه بعــد از ســقوط اتحــاد شــوروی مطــرح شــد 

و لیبرالیســم غربــی پیــروزی فکــری، اجتماعی 

ــک  ــا ی ــا ب ــرد، م ــام ک ــود را اع ــی خ و فرهنگ

ــی فراگیــر مواجــه بودیــم کــه  دســتاورد جهان

تمــام بشــریت بــر ایــن جهان‌بینــی لیبرالیســم 

ــد و از همیــن منظــر  نویــن متحــد شــده بودن

ــان تاریــخ و انســان آخــر مطــرح  ــود کــه پای ب

ــت  ــن ولای ــط ای ــاً فق شــد؛ طبع

فقیــه هســت کــه می‌توانــد 

تمدنــی  مســئله  ایــن  بــا 

مبــارزه کنــد. در ایــن نظریــه 

خلاصــه‌ای از ایــده »مــرد آخــر« 

و ویژگی‌هــا و نشــانه‌های آن 

ــی اســت  ــه ارزش‌های و مجموع

کــه می‌توانــد ناجــی تمــدن 

باشــد. بــاور کنیــد مخالفــان 

ایــن  فقیــه  تئــوری ولایــت 

مطلــب را  خــوب می‌فهمنــد، 

حتــی خــود فوکویــا در یکــی 

در  خــود  سخنـرانی‌هـــای  از 

فلســطین اشــغالی گفــت: آن‌هــا 

ــر شــیعیان  ــد ب هرگــز نمی‌توانن

پیــروز شــوند، بــه خاطــر اعتقــاد 

کــه  امــروزه همــه جــا می‌گوییــم 
تمدنــی  مشــکل  امــت،  مشــکل 
اســت و ایــن یــک نشــان سیاســی 
اســت؛ بنابرایــن وقتــی امــام راحــل 
تئــوری ولایــت فقیــه را بنــا نهــاد، 
 سیاســی، اصولــی و کلامــی 

ً
ظاهــرا

و  زمینــه  حقیـــقت  در  امــا  بــود، 
نقطــه انطــاق بــرای یــک پــروژه 
یـعـنـــی سیـــاست  بــود،  تمــدنـــی 
مهــم اســت، اقتصــاد مهــم اســت؛ 
ولــی راه عبــورش فقــط از طریــق 
ایدئولــوژی اســت.  پــروژه تمدنــی 
در را بــه روی بســیاری از الگــوی 
و  می‌گشــاید  اســامی  نهضــت 
ولایــت فقیــه همــان دســتگاهی 
کــه ایــن پــروژه را محقــق  اســت 

می‌ســازد.



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

206
 شــیعیان بــه کلمــه‌ای بــه نــام امــام حســین

کــه  بــرای آن‌هــا ایــده آینــده و تعامــل بــا آینــده 

ــان  ــات را بی ــتگاری و نج ــه رس ــن اندیش چنی

ــه  ــن اندیشــه رســتگاری ک ــرده اســت. چنی ک

انقلابــی در دیــن بشــری اســت، امــری عــادی 

نیســت. چگونــه بشــر می‌توانــد به‌گونــه‌ای 

فکــر کنــد کــه ایــده منجــی را به‌گونــه‌ای ســوم 

ــا و  ــه ریزه‌کاری‌ه ــن هم ــون او ای ــرد؟ چ بپذی

ــا و در  ــات انســانی را در ســطح دولت‌ه تعام

ــد،  ــه می‌کن ــای سیاســی تجرب ســطح ارزش‌ه

ــه همــان ســطحی  ــه همیــن دلیــل گفتــم ب ب

کــه مــا امــروز هســتیم محــدود نخواهــد 

ــه  ــا گزین ــد داد ت ــت خواه ــه او فرص ــد و ب ش

ــمنان  ــد. دش ــاب کن ــومی را انتخ ــی س تمدن

ــه  ــک گزین ــه شــما صاحــب ی ــد ک نمی‌خواهن

تمدنــی ســوم شــوید و از همــان ابتــدا بــا شــما 

ــرد. ــد ک ــارزه خواهن مب

بــرای مثــال بــا برخــی از بــرادران فلســطینی 

بودیــم، آن‌هــا می‌گفتنــد کــه چــون مــا و 

ــار  ــد در کن ــم بای ــران دشــمن مشــترک داری ای

هــم باشــیم، مــن گفتــم: فقــط دشــمن 

مشــترک! شــما چیــز دیگــری نمی‌فهمیــد! 

ــه  ــت فقی ــد. ولای ــی نداری ــگاه تمدن ــون ن چ

ــه نیســت؛ بلکــه ویژگی‌هــا  فقــط ولایــت فقی

و شــرایط دیگــری دارد مثــل عدالــت، شــجاعت 

و ایــن صفــات و ویژگی‌هــا هــم، فقــط در حــد 

یــک صفــت و وصــف نظــری نیســتند؛ بلکــه 

وقتــی بــه عدالــت ولــی فقیــه در عمــل نــگاه 

ــجاعت او در  ــت و ش ــه عدال ــی ب ــم؛ یعن کنی

ایــن شــرایط اجتماعــی و ژئواســتراتژی نــگاه 

کنیــم، حمایــت از فلســطین از شــروط ولایــت 

فقیــه اســت؛ چــون مصــداق عملــی عدالــت و 

ــه  ــت فقی ــه از شــروط ولای شــجاعت اســت ک

ــت. اس

آنچــه تاکنــون گفتــم همــه رویکــرد تمدنــی، 

اجتماعــی و سیاســی بــود. وقتــی بــه ژان ژاک 

روســو و... احالــه دادم، این‌هــا مبانــی جریــان 

تمــدن جدیــد غــرب بودنــد. امــروزه همــه جــا 

می‌گوییــم کــه مشــکل امــت، مشــکل تمدنــی 

اســت و ایــن یــک نشــان سیاســی اســت؛ 

ــت  ــوری ولای ــام راحــل تئ ــی ام ــن وقت بنابرای

ــی  ــی، اصول ــراً سیاس ــاد، ظاه ــا نه ــه را بن فقی

ــه  ــه و نقط ــت زمین ــود؛ در حقیق ــی ب و کلام

انطــاق بــرای یــک پــروژه تمدنــی بــود، یعنــی 

ــم اســت؛  ــم اســت، اقتصــاد مه سیاســت مه

ــوژی  ــق ایدئول ــط از طری ــورش فق ــی راه عب ول

اســت.  پــروژه تمدنــی در را بــه روی بســیاری از 

الگــوی نهضــت اســامی می‌گشــاید و ولایــت 

فقیــه همــان دســتگاهی اســت کــه ایــن 

پــروژه را محقــق می‌ســازد. در مــورد سیاســت 

گفتــه شــده اســت: یــا بــه سیاســت بپــرداز یــا 

سیاســت بــه تــو خواهــد پرداخــت. همــه چیــز 

ــر سیاســی  ــا در فک ــی م سیاســی اســت. وقت

در اجتمــاع موفــق شــدیم، زمینــه و خاســتگاه 

تمدنــی را پیــدا کرده‌ایــم؛ ولــی تمــدن و نــگاه 

تمدنــی چیســت؟ پیــش از ایــن اشــاره کــردم 

ــدرت  ــت؟ ق ــه چیس ــت فقی ــرم ولای ــدرت ن ق

ــن از  ــف م ــت. تعری ــدن اس ــان تم ــرم، هم ن

ــر  ــا ه ــوان ی ــرو، ت ــدرت، نی ــی ق ــدن؛ یعن تم

الگویــی کــه بتوانــد نیرویــی را در زمیــن تحمیل 
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ــدن  ــن تم ــدگاه م ــت. از دی ــدن اس ــد تم کن

تفصیــات زیــادی دارد، تمــدن رســوخ در زمــان 

ــگ را  ــن فرهن ــه عبدالرحم ــکان اســت. ط و م

همــان پــروژه و مشــروع تمــدن می‌دانــد؛ ولــی 

ــت،  ــده اس ــل نش ــدن تکمی ــک تم ــگ ی فرهن

ــا قــدرت و اقتــدار تکمیــل می‌شــود؛  تمــدن ب

چــون همــه جوامــع حتــی سرخ‌پوســتان هــم 

فرهنــگ دارنــد؛ ولــی ایــن فرهنــگ چــه زمانــی 

ــه‌ای می‌شــود کــه مــا می‌توانیــم در آن  به‌گون

زندگــی کنیــم و بــه الگویــی تبدیــل می‌شــود 

ــق آن متمــدن می‌شــوند؟  کــه امت‌هــا از طری

قطعــاً وقتــی کــه دارای قــدرت و اقتــدار شــود؛ 

ــدار اســت.  ــدرت و اقت ــان ق ــدن هم ــس تم پ

ــته‌ای  ــرات هس ــن مذاک ــل ای ــن دلی ــه همی ب

ــی هســتند. ــره تمدن ــع مذاک درواق


